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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

ماجرای دزد کیسه به دوش !
روزگار سیاه من از یک عشق نافرجام آغاز شد و در حالی با زیاده خواهی های همسر 

دومم ادامه یافت که در دام مواد افیونی گرفتار شدم و برای تامین هزینه‌هایم به سرقت 

ازخودرو ها روی آوردم و ... 

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، دزد ۴۰ ساله ای که با هوشیاری نیروهای 

گشت انتظامی دســتگیر شــده اســت با بیان این مطلب درباره سرگذشت خود به 

کارشناس اجتماعی کلانتری شهید نواب صفوی مشهد گفت: اهل جنوب کشور 

هســتم و یک فرزند دختر دارم. پدرم ۲ ماه پیش به دلیل ســکته قلبی از دنیا رفت و 

مادرم را هم حدود ۹ سال پیش به دلیل بیماری سرطان روده از دست دادم. اوضاع 

اقتصادی نسبتا خوبی داشتیم. من فرزند هفتم از یک خانواده ۱۴ نفره هستم  که همه 

خواهران و برادرانم ازدواج کرده‌اند و اوضاع مالی و زندگی خوبی دارند. من هم کارگر 

مغازه خرمافروشــی بودم  به دلیل این که درآمد خوبی نداشتم در سال ۹۰ تصمیم 

گرفتم به پیشنهاد یکی از دوستانم به بندرعباس بروم و درکنار او کار کنم با پولی که 

جمع کرده بودم و سرمایه اولیه از بندرعباس وسیله و لوازم خانگی می خریدم و در 

شهرمان با قیمت بالاتری می‌فروختم در حین این رفت و آمدها با دختر صاحب خانه 

ای که آن جا را اجاره کرده بودم پنهانی دوست شدم تا این که پدرش متوجه شد و مرا 

مجبور کرد که دخترش را عقد کنم ... با وجود مخالفت پدرو مادرم در نهایت »زیبا« را به 

عقد خودم درآوردم و بعد از مدتی تصمیم گرفتم به شهر خودم برگردم اما »زیبا« راضی 

نشد با من بیاید و این گونه اختلافات و درگیری ما شروع شد تا جایی که مهریه‌اش را 

از طریق دادگاه مطالبه کرد. من هم چون پولی نداشتم به شهرخودم برگشتم و گفتم 

طلاقت نمی‌دهم و منتظر ماندم تا »زیبا« به زندگی مشترک با من برگردد اما فایده ای 

نداشت تا این که خسته شد و مهریه اش را بخشید و بعد از یک سال از هم جدا شدیم. 

شکســت عاطفی خیلی بدی به من وارد شــد؛ از طرفی مادرم هم خیلی بیمار بود و 

غصه زندگی من بیشتر او را ناراحت می‌کرد. دوباره به مغازه خرمافروشی بازگشتم 

و با وساطت پدرم مشغول کار شدم تا بلکه عشــق نافرجام »زیبا« را فراموش کنم. ۳ 

سال گذشت و مادرم از دنیا رفت به طوری که غم‌ بزرگی بر دلم نشست. انگار روزگار 

روی خوشی نداشــت ... پدرم وقتی وضعیت مرا این گونه می دید غصه می‌خورد و 

غم سنگینی را در وجودش احساس می کرد. یکی از دوستان پدرم که با یکدیگر هم 

محله ای هم بودیم دختری داشت که در مراسم فوت مادرم شرکت کرده بود. خواهر 

بزرگ‌ترم او را دید و به من پیشنهاد داد خیلی زود با موافقت پدرو مادرش و خانواده 

من با هم ازدواج کردیم. »سمیرا« ۱۰ سال از من کوچک تر بود بعد از ۲ سال صاحب 

فرزند پسری شدیم؛ اما »سمیرا« خیلی پرتوقع و مال دوست بود به من گفت: برو شهر 

دیگری و پول بیشــتری دربیاور! چراکه مخارج من زیاد اســت و با این درآمد اندک 

نمی توانم زندگی کنم. من هم به دلیل علاقه زیادم به خانواده راهی مشهد شدم و 

در یک رستوران بزرگ به عنوان کارگر خدماتی مشغول شدم. در این میان با یکی از 

خدمتکاران رستوران که او هم مثل من اوضاع مالی خوبی نداشت رفاقت صمیمانه 

ای پیدا کردم و درکنــار او به مصرف مواد مخدر روی آوردم. طولی نکشــید که برای 

تامین هزینه هایم دچار مشکل شدم تا این که همکارم پیشنهاد داد هنگام استراحت 

بیرون برویم و از خودروهای پارک شده اطراف خیابان سرقت کنیم ابتدا قبول نکردم 

اما بعد وسوسه شدم چون او معتقد بود اشیای قیمتی و پول نقد درون خودروها وجود 

دارد. خلاصه بعد از یک هفته موافقت کردم و چندین بار به صورت شبانه و در اوقات 

استراحت به خودروها دستبرد زدیم کسی هم متوجه نشد! حالا دیگر ترسم ریخته 

بود و سرقت شغل دومم شده بود به طوری که از فروش لوازم سرقتی پول خوبی در 

می آوردم و برای همسرم می‌فرستادم. او هم خوشــحال بود از سوی دیگر به خاطر 

این که دزد حرفه ای شده بودم بیشتر به تنهایی سرقت می‌کردم تا این که یک شب 

هنگام برگشت از محل سرقت چون همیشه کیسه بزرگ اموال سرقتی روی دوشم 

بود ماموران گشت پلیس به من مشکوک شدند و مرا دستگیرکردند. اکنون حدود یک 

ماه هست که با دستور قاضی زندان هستم و الان هم برای بازجویی و تحقیقات بیشتر 

دوباره مرا به دایره تجسس انتقال دادند. حالا  همسرم نیز که در جریان اعتیاد و سرقت 

هایم قرار گرفته، دیگر مرا نمی‌خواهد و درخواست طلاق داده است من که روزی حتی 

سیگار هم نمی‌کشیدم الان معتاد به شیشه شدم اما ای کاش ... 

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت: تحقیقات افســران زبده دایره 

تجسس با راهنمایی های پلیسی سرهنگ علی ابراهیمیان)رئیس کلانتری نواب 

صفوی مشهد ( برای کشف سرقت های دیگر این دزد حرفه ای ادامه دارد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

باهوشــیاری کارآگاهان پلیس  

آگاهی خراسان رضوی، راز قتل 

یک زندانی که در مرخصی به ســر می برد با دستگیری 

آدمکــش های اجاره‌ای وکشــف جســد از زیــر خاک در 

حالی فاش شد که بررسی ها درباره زوایای تکان دهنده 

این ماجرای وحشتناک همچنان ادامه دارد.به گزارش 

اختصاصی  روزنامه خراســان، هفتم دی گذشــته، مرد 

44ســاله ای که مدت زمــان مرخصــی اش از زندان به 

اتمام رســیده بود، با اطرافیانش خداحافظــی کرد و به 

طرف زندان چناران به راه افتاد تا باقی مانده محکومیت 

خود را سپری کند اما در مدت کوتاهی مشخص شد که 

»مجتبی-گ« به زندان نرفته است و اثری از او نیست! از 

سوی دیگر با گزارش این ماجرا به پلیس و پیگیری یکی از 

برادران فرد گم شده، پرونده ای در پلیس آگاهی چناران 

تشکیل شد اما با توجه به اهمیت موضوع و نیاز به پیگیری 

های تخصصــی، این پرونــده با دســتور ویژه ســرهنگ 

کارآگاه جواد شــفیع زاده)رئیس پلیس آگاهی اســتان 

خراسان رضوی( به اداره جنایی آگاهی استان، منتقل 

شد و مورد کنکاش های علمی و تخصصی قرارگرفت. 

طولی نکشید که با راهنمایی های تجربی رئیس پلیس 

آگاهی گروه کارآزموده ای از افسران جنایی با هدایت و 

نظارت سرهنگ محمد همتی)رئیس اداره جنایی آگاهی 

استان خراسان رضوی(جلسه تحلیلی و کارشناسی جرم 

را با فرضیه های گوناگونی مانند فرار از زندان، آدم ربایی 

و احتمال وقوع جنایت آغاز کردند و خیلی زود به سرنخ 

هایی از آدم ربایی وقتل رســیدند چرا که بررســی های 

نامحســوس کارآگاهان درباره مرد گم شــده به جنایت 

هایی در سال های گذشته گره خورد.تحقیقات پنهانی 

کارآگاهان بیانگر آن بود که در اواخر دهه هشتاد نزاعی 

بین فرزندان یکی از ملاکان روستایی در اطراف چناران 

به خاطر اختلافات ملکی با یکی دیگر از اهالی رخ داده 

است که در این نزاع جوانی از اهالی روستا به قتل رسید 

و »م-گ«)فرزند ملاک(به همراه داماد خانواده به اتهام 

ارتکاب جنایت با چاقو دستگیر شدند اما در بررسی های 

قضایی، داماد خانواده به جرم قتل قصاص شد و »م-گ« 

نیز درحال تحمل زندان بود که پــدر وی تصمیم گرفت 

بخشــی از زمین هایش را بــرای پرداخت دیــه به فروش 

برســاند اما این رفتار پدر مورد اعتراض »مجتبی«)یکی 

دیگر از فرزندان( قــرار گرفت. او اعتقاد داشــت پدرش 

باید ســهم الارث هر یکی از فرزندان را جدا کند و سپس 

دیه بــرادر زندانی اش را بپردازد. ایــن موضوع در حالی 

با مخالفت پدر روبه رو شــد که چند ســال بعد مجتبی و 

یکی دیگر از برادرانش به خاطر همین موضوع با یکدیگر 

درگیر شدند و به روی هم ســاح کشیدند. در این میان 

برادر»مجتبی« با شلیک گلوله جان سپرد و او نیز به اتهام 

قتل عمدی روانه زندان شد اما پس از برگزاری جلسات 

محاکمــه در دادگاه، ماجــرای این جنایــت خانوادگی 

به دفاع از خــود گره خــورد و بدین ترتیــب »مجتبی« به 

تحمل زندان و پرداخت دیه محکوم شد اما نمی توانست 

مبلغ دیه مد نظر را تهیــه کند تا این کــه در آخرین مدت 

زمان مرخصی و هنگام بازگشت 

بــه زنــدان ناپدید شــد.گزارش 

روزنامه خراســان حاکی است: 

با به دســت آمدن این اطلاعات 

جنایی از پشت صحنه روزهای 

تلخ این خانواده، فرضیه جنایی 

با توجه به تجربیــات کارآگاهان 

قــوت گرفــت و آن ها با بررســی 

های فنی و اطلاعاتی و همچنین بهره‌گیری از فناوری 

های نوین پلیســی به ســرنخ هایی از یک جوان معلم به 

نام »حسین-ک« رسیدند که با »مجتبی« ارتباط گرفته 

بود. خیلــی زود خودروی پــژو 206 وی نیز شناســایی 

و این جوان 25 ســاله دســتگیر شــد. او که ابتدا خود را 

راننده تاکســی اینترنتی معرفی می کرد وقتی در برابر 

شواهد مســتند پلیس قرار گرفت، لحظه ای به تناقض 

گویی پرداخــت و ســپس راز این جنایت وحشــتناک را 

فاش کرد. او گفت: من معاون یکی از مدارس در منطقه 

ویرانی هستم که با پیشنهاد فردی به نام »محمدرضا« با 

وی همراه شدم. من شناختی از »مجتبی-گ«)مقتول( 

نداشتم. او را سوار خودرو کردیم و من ضرباتی در داخل 

خودرو به او زدم.پیکر خون آلــود او را به بیابان بردیم که 

»م-گ«)یکی از برادران مقتول( شــبانه بــه محل آمد تا 

برادرش را شناســایی کند که به اشــتباه فــرد دیگری را 

نکشیم!در همین حال »مجتبی« با سر و وضعی خون آلود 

به برادرش گریه کنان التماس می کرد که او را نکشد. او 

می گفت: من خودم را ســر به نیســت می کنم و دیگر به 

روستا بازنمی گردم ولی »م-ک« دستور قتل او را صادر 

کرد و ما هم در حالی کــه دوباره »محمدرضا«ضرباتی با 

چاقو بر پیکرش وارد کرده بود، گردنش را بریدیم و درون 

حفــره ای در بیابان دفــن کردیم! گــزارش اختصاصی 

روزنامه خراســان حاکی اســت: در پی اعترافات متهم 

که در حضور قاضی اولیایی نژاد)بازپرس شــعبه 858 

دادســرای عمومــی و انقــاب مشــهد(صورت گرفت، 

بلافاصله  با دســتور مقام قضایی، گروهی از کارآگاهان 

بــه همــراه امدادگران آتش نشــانی عــازم بیابــان های 

اطراف مشهد شدند و جســد »مجتبی-گ« را که دچار 

فساد نعشــی شــده بود از زیر خاک ها بیرون کشیدند. 

این در حالی بود کــه با راهنمایی ها و دســتورهای ویژه 

قاضی  اولیای نژاد، گروه دیگــری از کارآگاهان »محمد 

رضا-پ«را نیز دســتگیر و به محل کشــف جسد انتقال 

داده بودند. با اعترافات »محمدرضا« مشــخص شد که 

آن ها فقط آدمکش هــای اجاره ای بوده‌اند که از ســوی 

برادر مقتول اجیر شده اند. طولی نکشید که کارآگاهان 

اداره جنایــی آگاهــی ،»م-گ«)بــرادر مقتــول( را نیــز 

بازداشت کردند و به مقر انتظامی انتقال دادند. تحقیقات 

بیشتر برای کشف زوایای پنهان این جنایت وحشتناک 

همچنان ادامه دارد.

 ماجرای عجیب قتل وحشتناک راننده وانت!
سید خلیل ســجادپور- جوانی که تلاش می کند رفتارهای نامتعارفی از 
خود بروز دهد، صبح روز گذشته در حالی راننده یک دستگاه وانت بار را به 

طرز وحشتناکی هدف ضربات چاقو قرار داد که مشغول بار زدن گوسفندان 

برای انتقال به شهر بود.به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این حادثه 

هولناک روز گذشــته در روستای سعدآباد مشــهد هنگامی رقم خورد که 

فردی به نام »علی« یک دستگاه وانت بار را برای انتقال دو راس گوسفند از 

روستا به مشهد اجاره کرد.وقتی یک راس از گوسفندان را به قسمت بار وانت 

انتقال داد، راننده خودرو در کنار وانت ایستاد تا از فرار ناگهانی گوسفندان 

جلوگیری کند. در همین حال »علی« به درون گاش)محل نگهداری دام( 

رفت تا گوسفند دیگر را با کمک مادرش به درون خودرو حمل کند که ناگهان 

صدای جیغ و فریادهــای دلخراش راننده وانت به هوا برخاســت. او فریاد 

می زد »علی«! مرا از دست برادرت نجات بده!اما زمانی که علی به همراه 

مادرش از گاش بیرون آمدند با صحنه تکان دهنده‌ای رو به رو شدند. راننده 

و خون آلود نقــش بر زمین 35 ساله وانت هدف ضربات چاقو قرار گرفته 

شده بود. آن ها بلافاصله اهالی روستا را خبر 

کردند و بدین ترتیب پیکر نیمه جان»حســن 

غلامی« را با خودروی سواری به بیمارستان 

طالقانی انتقال دادند اما وی علایم حیاتی 

نداشــت و جان خــود را از دســت داده بود.

طولی نکشــید کــه ماجــرای ایــن جنایت 

وحشتناک به قاضی ویژه قتل عمد مشهد 

گزارش شد و این گونه قاضی دکتر صادق 

صفری در حالی که عازم بیمارستان بود 

به صورت تلفنی دســتورهای ویــژه ای را 

برای دستگیری متهم به قتل به نیروهای 

پاسگاه انتظامی انداد صادر کرد. دقایقی بعد گروهی از عوامل انتظامی به 

سرپرستی سروان اکرامی )فرمانده پاسگاه انتظامی انداد( به طرف محل 

سکونت متهم در روستای سعدآباد حرکت کردند و او را که 

به شکل عجیبی در گوشه اتاق مخفی شده بود با ترفندهای 

پلیسی وادار کردند تا قفل در اتاق را باز کند.طولی نکشید 

که »مجید-ص« به شــعبه 255 بازپرسی)ویژه پرونده های 

جنایی( هدایت شد اما او با رفتارهای غیرعادی تلاش می کرد 

تا از پاسخگویی به سوالات قاضی دکتر صفری طفره برود! او 

درباره این جنایــت هولناک گفت: من خبر نــدارم! در خواب 

بودم که ماموران روی سرم ریختند و مرا دستگر کردند.بنا بر 

گزارش روزنامه خراسان، باتوجه به اهمیت این ماجرا، تحقیقات 

گسترده‌ای با دستور مقام قضایی زیر نظر مستقیم سرهنگ ولی 

نجفی)رئیس دایره قتل عمدآگاهی (برای کشف راز این جنایت 

وحشتناک آغاز شده است.

 

   

 آدمکش های اجاره ای راز قتل هولناک را فاش کردند

 التماس ها بی فایده بود؛ فرمان جنایت صادر شد!

خبر

توقيف ۵۹۱ خودروی 
 متخلف و شوتی 

در عمليات های پليس راه
ـــر عمليـــات  توکلـــی -رئيـــس اداره نظـــارت ب
جـــاده ای پليـــس راه اســـتان کرمـــان، 

توقيـــف بيـــش از ۵۹۱ خـــودروی شـــوتي در 

عمليـــات هـــای پليـــس راه را اعـــام کـــرد.

بـــه گـــزارش  خراســـان، ســـرهنگ پیـــام 

محمـــدی  گفـــت: بـــرای  پيشـــگيری از 

حـــوادث رانندگـــی طـــرح برخـــورد بـــا 

خودروهـــای  و  متخلـــف  خودروهـــای 

مرســـوم بـــه شـــوتی بـــا جديـــت از ابتـــدای 

امســـال انجـــام شـــد.

وي افـــزود: از ابتـــدای  امســـال تاکنـــون 

در  عمليـــات هـــای مخلـــف از ۵۹۱ انـــواع 

خـــودروی  شـــوتی در ســـطح راه هـــای 

شـــمال کرمـــان توقيـــف و راننـــدگان نيـــز بـــه 

ــدند. ــي شـ ــی معرفـ ــع قضايـ مرجـ

ـــه  ـــا ب ـــرح ه ـــن ط ـــداوم اي ـــه ت ـــاره ب ـــا اش وی ب

منظـــور حفـــظ جـــان هموطنـــان و امنيـــت 

ـــور  ـــه منظ ـــه ب ـــن زمین ـــزود: در اي ـــا اف جاده‌ه

پيشـــگيری از حـــوادث رانندگـــی، هـــر نـــوع 

خودرويـــی کـــه نشـــانه هـــای خـــودروی 

شـــوتی را داشـــته باشـــد بررســـی، اعمـــال 

ـــل  ـــگ منتق ـــه پارکين ـــز ب ـــودرو ني ـــون و خ قان

مـــی شـــود.

حضور مقام قضایی در محل کشف جسد

عملیات جستجو برای کشف جسد

اعترافات متهمان درحضور رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی
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